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 کابليان با خون می نويسند

) ٢۴(  
  خانمم ديگر حرکتی نکرد

ال م٣٠در  ردم ماأ س لاش ک ه ت ر چ ت ھ هموري ک خان شدم  ل اش م. ای ن هأمع ر عايل نج نف دگی پ ط زن ام را   مورين فق

ا صنف . داد  را آزار مین دوشی ھميشگی سخت م   خانه به.چرخاند  می ود٩خانمم ت ده ب ھای   داری  اولاد.  مکتب خوان

م از ھا بزرگ شدند حوصلۀ کار را از دست دا  و در اين اواخر که بچه. پياپی مانع آن شده بود که وظيفه بگيرد ود و ھ ده ب

 .شد  ھر ماه قسمتی از معاشم صرف تداوی او می. برد  درد رماتيزم رنج می

ن١٢پسر کلانم ضياء سال قبل از صنف  ه   فارغ شده و از ترس اي ا جمعی از دوستانش ب ه عسکری اعزام شود ب ه ب ک

د، خود را ن وقتی م. را اذيت و آزار کردندن ين بابت چند بار ماھا از  خادی. ايران رفته بود را به خاد بردند و تھديد کردن

د درک او را : گفتم  خبر انداخته، می  بی ه اين طرف لادرک است، دولت پاسدار امنيت مردم است، باي پسرم از مدتی ب

ر دوم در .  مکتب بود٧پسر دومم کمال صنف . بزند ود و دخت ه ب ه پاکستان رفت د سال قبل ب ه چن رم شوھر گرفت يک دخت

 .خواند  س می مکتب در٩صنف 

رديم  ما چھار نفر در خانۀ محقر يکی از دوستانم که به پاکستان گريخته بود در جوار دھمزنگ زندگی می ه. ک اش   او خان

رد، می  را به من تحويل داده بود و ماھانه کرايۀ مختصری را به دخترش که در مکروريان کھنه زندگی می رداختيم  ک . پ

کمال ھميشه اول نمره و از تربيۀ خوبی . ھا مناسبات خوبی داشتيم  تتام يافته، با ھمسايهام اخ  دوشی  دو سال بود که خانه به

مور خاد بود، چند بار رفت و آمد کرد که کمال را شامل خاد بسازد ولی من از اين کارھا أپسر کاکايم که م. برخوردار بود

 . ھنوز اين کار زود استکمال بايد درس بخواند، برای او: گفتم  سخت نفرت داشتم و با جديت می

اردان أگماشت و ما م  ھای بی خبر از کار را در رأس اداره می  شيوۀ کار دولت بدم می آمد، چون حزبی مورين سابقه و ک

ود  فعاليت. مجبور بوديم از آنان دستور بگيريم ه ستوه آورده ب ا و   خروج روس. ھای پوليسی و سربازگيری مردم را ب ھ

 . دولت را به شدت ضعيف کرده بودھای مجاھدين روحيۀ  راکت

اقی خواھد   ھيچ کس نمی.  فعاليت ھای دولت رو به فلج شدن نھاده بود١٣٧١از ماه حمل  د چه اتف د روز بع د که چن فھمي

ار  یچند نفر غير حزبي. شرف وقوع استشد که تحولی در   ھا معلوم می  مورين و نظامیأاز روحيۀ م. افتاد که در دفتر ک
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ۀ حزبی. رسانديم  می  شنيديم به يکديگر  ر جا که چيزی میکرديم، از ھ  می ا   روي ه ب ود ک اری ب ين ب ر کرده، اول ا تغيي ھ

 .کردند  احترام نسبت به ما برخورد می

ه از تعقيب خادی ود ک رايم خوب ب شار حزبی  سقوط دولت را ثانيه شماری می کردم و از اين بابت ب ا و ف ا خلاص   ھ ھ

ی س. شدم  م ر و پ ر آن دخت ستان میعلاوه ب ران و پاک م از اي الآمد  رم ھ د از س ا بع ل م د و فامي دا  ن ا ج دگی ئھ ی و پراکن

ا گوش می. ديگر را ببيند توانست دوباره يک  می ه راديوھ ه   خانمم ھر شب ب ر و پسرش را ب ه دخت ود ک دوار ب داد و امي

 .زودی ببيند

ر . ل را ھم نماندم از خانه برآيدروز اول به دفتر نرفتم و کما. سقوط دولت ساده ولی پرُ سر و صدا بود ا روشنی صبح ب ب

ود  در جادۀ عمومی رفت و آمد موترھای شخصی و تکسی فوق. بام خانه برآمدم م ب اده ک ا   پيکپ. الع راد مسلح ب ا اف ا ب ھ

د کرد، ب  اضطراب دولتی. سرعت در حرکت بودند ه برخورد خواھن ان چگون ا آن ود که مجاھدين ب ن ب ا اي خصوص ه ھ

 .ه ھزاران نفر را به نام مجاھد، زندان، شکنجه و اعدام کرده بودند، سخت در ھراس بودندھا ک  خادی

ا سنگر می: ساعت ھای ده کمال از خانه برآمد و با دلھره بر گشت و گفت ه   مجاھدين ھر ج سازند، بچۀ ھمسايه گفت ک

 .مجاھدين با ھم جنگ خواھند کرد، از خانه بيرون نشويد

شتری می  تر می  وشه و کنار شنيده می شد، و ھر چه ھوا روشنی از ھر گئفيرھای ھوا د  گشت، اين فيرھا شدت بي  .يافتن

ا.ھر تنظيم منطقۀ خاصی را زير کنترول گرفته بود. نظمی در شھر حاکم شده بود  بی ود که فيرھ شده ب ی ئ ھنوز چاشت ن

اتی نداشتم و روابط من د. معلوم شد که فرق کوه را پوسته ساخته اند. از کوه تلويزيون برخاست ر مورد مجاھدين معلوم

 .فھميدم  خصمانۀ شان را نمی

 شديدی ساحه را انفجارات. کوبيدند  افراد مسلح از کوه تلويزيون فرق گذرگاه را می. بعد از ظھر جنگ در شھر در گرفت

رديم  لرزاند و ما سراسيمه به سنگری که قبلاً به خاطر راکت  می اه ب وديم، پن ود و . ھای مجاھدين ساخته ب سنگر نمناک ب

اره ی چ را گرفت ول انمم را ف ديدی خ د درد ش ن  يکی دو ساعت بع ود جز اي د ای نب ل کن ه تحم ر   اصابت راکت. ک ا ب ھ

 .توانستيم قدمی به صحن حويلی بگذاريم  کرد و ما نمی  سرک مقابل خانه پھن میھا را تا   ھای خانۀ ما سنگريزه  بلندی

اره جنگ شدت يافت ا دوب ال و . يک ھفته گذشت و يک بار آتش بسی برقرار شد ام ود و کم خانمم زرد و رنجور شده ب

ی زی نم د و چي ده بودن د  زينب اصلاً نخوابي ا شکاف . خوردن ۀ م وار خان دي

ھای پنج عصر خانمم جھت   ساعت. ھا فرار کرده بودند  ھمسايه. برداشته بود

د ی برآم ی. آوردن آب از زيرزمين رون   او نم ال بي ب و کم ه زين خواست ک

من به سوی . ھنوز به آبدان نرسيده بود که آخی کشيد و به زمين خورد. شوند

ال و . به فرقش اصابت کرده بود، ديگر حرکتی نکرد  ای  پارچه. او دويدم کم

ه ب ديوان یزين اد م دند و فري شيدند   ش ی . ک وی زيرزمين ه س ن آن دو را ب م

د  ھا پيھم به کوه اصابت می  راندم چون راکت  می الاخره جسد. کردن ه   ب را ب

ار ھمسايه جمع . عصر کمی جنگ آرام شد. زيرزمينی کشاندم فقط سه چھ

  .شده خانمم را در گوشۀ خانه دفن کرديم

در آنجا راکت .  سابقه کوچ کردمدو روز بعد به خانۀ دوستم در سرای شمالی

ان نمی. من، کمال و زينب در اتاق کوچکی جابجا شديم. آمد ولی جنگ مغلوبه نبود  می ا صبح   خورد، شب  زينب ن ا ت ھ

 .گفت مادرم را در دھمزنگ تنھا مانديم  کرد و می  گريه می
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ام شدئيک ھفته بعد مواد غذا ستون رف. ی ما تم ه چھل ا آرام شدن جنگ ب ا ب ه آرد میبچه ھ د  ت ر از . آوردن ا دو نف ال ب کم

د  سن  ھم ستون رفتن ه چھل سکل ب ا باي م . ھايش ب د داشت که ديگران ھ ال تأکي ود ولی کم تن او نب اگرچه زينب موافق رف

 .روند او چرا نرود  می

ودم. شام شد، اما کمال نيامد شان ب دم. ھمسايه ھا جمع شدند و من شديداً پري ا صبح نخوابي ردا سه نفری. ت ستون ف ه چھل  ب

فروشی رسيده بوديم که جوانی خود را   به آخرين آرد. فھميد  ھا شديم، کسی نمی  از چند آرد فروش جويای حال بچه. رفتيم

د، بايسکل: به ما نزديک کرد و گفت راد مسلح ربودن ا اف روز موتری ب ار   سه بايسکل سوار را دي ھای شان در دکان کن

رفتيم  ما دکان را يافته احوال بچه.  دور شدو بعد به سرعت. باشد  سرک تخنيکم می ا را گ دار بيچاره که از ترس . ھ دکان

ا رسانديم. لرزيد نشانی پوسته را داد که در پشت تخنيکم در پای کوه موقعيت داشت  می ه آنج ره. با عجله خود را ب دار   پھ

ا ريش دراز و ای بعد مرد   لحظه. ما را بر زمين نشاند و خود داخل اتاق رفت. آدم خشنی بود د قامت و قوی ھيکلی ب بلن

ھای شما به ما رسيده، اگر فی نفر يک   شما مربوط دولت کمونيستی ھستيد، گزارش: لھجۀ پشتو از اتاق بيرون شد و گفت

رادر يکی از بچه. ھای تان رھا نخواھند شد  لک افغانی جريمه ندھيد، بچه ان   بعد يک نفر ما را که جوان و ب ھای گروگ

ھای تان را چارآسياب   اگر تا فردا صبح پول را نياوريد، بچه:  با خود نگه داشت و ما دو نفر را رھا کرده، گفتندشده بود،

 .فرستيم  می

رد  لرزيد و گريه می  زينب می. به فوريت خود را به سرای شمالی رسانده جريان را با ديگران در ميان مانديم ول . ک ا پ م

ه . پرداختيم  نداشتيم که می ادرش را از بکس کشيده آورد و گفتزينب ب ورات م ن: زودی زي د ھمين امروز اي ا را   باي ھ

انی آن. ھا بسته نشوند  بفروشيم، زود شويم که دکان نج ھزار افغ ا را   زيورات را گرفته به شھر بردم و در بدل ھفتاد و پ ھ

يگران ھم يک لک افغانی را آماده  ھزار ديگر را تاجری قرض داد و د٢۵مردم محل در مسجد جمع شده بودند، . فروختم

ا را نگه داشتند. کرده بودند ه پوسته رسانديم، يک ساعت م ول را . فردا صبح وقتی خود را ب ه پ ا اضطراب داشتيم ک م

ا   برآمد، نيشی به ما می  ھر فردی که از اتاق می. خواھند گرفت و بچه ھا را رھا نخواھند کرد زد و کلمات رکيکی نثار م

 .کرد  می

د  اعت بعد ھمان قومندان برآمد و پول ھا را يک يکی حساب کرده و بعد به نفرش دستور داد که بچهيک س ا را بياوري  .ھ

اور نمی. شد  کمال آنقدر زرد و نحيف شده بود که شناخته نمی د ب ا را دي رد  وقتی م ه نشست، مثلی که . ک د دقيق رای چن ب

د س ر مسلح چن ر خواھد شد: يلی او را زد و گفتحالت ضعف برايش پيدا شده باشد، ولی نف . زود شويد که جنگ درگي

د   از لباس. ھا را آورده بود ما را تلاشی کرد  قومندان داخل رفت و پھره دار با نفری که بچه ھای ما ھر چه خوش شان آم

 .گرفتند و ما را رھا کردند

 .بيند  کرد کمال را می  گريست و باور نمی  وقتی خانه رسيديم، زينب می

 

 


